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 دیپلماسی 
هنوز پایان 

نیافته است. 
قطعنامه ۲۱ 

نوامبر شورای 
حکام نشان 

می‌دهد 
که باوجود 
تهدیدات، 

همچنان 
مسیرهای 

 دیپلماتیک 
باز است

نکته مهـــم اینجاســـت کـــه دیپلماســـی هنوز 
پایـــان نیافتـــه اســـت. قطعنامـــه ۲۱ نوامبـــر 
شـــورای حـــکام نشـــان می‌دهـــد کـــه باوجود 
تهدیدات، همچنـــان مســـیرهای دیپلماتیک 
بـــاز اســـت. آمریـــکا نیـــز در دوره‌هـــای آینـــده 
شـــورای حـــکام این فشـــارها را دنبـــال خواهد 
کرد. در چنین شـــرایطی، ضروری اســـت ایران 
از سیاســـت کنش تعاملی بـــا آژانس بهره گیرد 
تـــا پرونده‌اش در شـــورای حـــکام خاتمه یابد و 

به شـــورای امنیت ارســـال نشـــود.
اگرچـــه در صـــورت ارســـال پرونده به شـــورای 
امنیـــت، احتمـــال تصویـــب یـــک قطعنامـــه 
امـــا  پاییـــن اســـت،  محدودکننـــده جدیـــد 
ضرورت‌هـــای دیپلماتیـــک ایجـــاب می‌کند که 
زمینـــه لازم بـــرای کنتـــرل و مهـــار تحریم‌ها و 
فشـــارهای آمریـــکا علیه ایـــران در دســـتور کار 
دیپلماســـی و عرصه راهبردی کشور قرار گیرد.

تا چه اندازه طرح موضوعات غیرهسته‌ای 
ـ بویژه مسائل موشکی و منطقه‌ای ـ از 

سوی آمریکا، به‌جای تمرکز بر الزامات 
فنی هسته‌ای، ساختار مذاکرات را از 

مسیر اولیه منحرف و آن را وارد بن‌بست 
کرده است؟

آمریـــکا همـــواره تلاش کـــرده اســـت عناصر و 
ابزارهای قدرت ایـــران را کنترل و کاهش دهد. 
در چنیـــن شـــرایطی، معادله قدرت براســـاس 
دیپلماســـی اجبـــار، فشـــارهای چندجانبـــه و 
اعمال محدودیت‌های فراگیر شـــکل می‌گیرد. 
بحـــث اصلـــی آمریـــکا این اســـت که قـــدرت و 

مزیت نســـبی تاکتیکـــی ایران کاهـــش یابد.
از آنجـــا کـــه قابلیت موشـــکی ایران تنهـــا ابزار 
اثربخـــش در معادلـــه و موازنـــه منطقـــه‌ای و 
راهبـــردی به شـــمار می‌رود و با توجـــه به اینکه 
ایران در حـــوزه موازنه قدرت هوایی و پدافندی 
ـ بویژه در مقایســـه با موشـــک‌ها و هواپیماهای 
اســـرائیل و آمریـــکا ـ بـــا چالش‌هـــای جـــدی 
روبه‌روســـت، طبیعی اســـت که توان موشـــکی 
به‌عنـــوان مهم‌ترین ابـــزار اثرگـــذاری ایران بر 

محیـــط منطقه‌ای تلقی شـــود.
در چنین شـــرایطی، ایران باید از ســـازوکارهای 
مربوط به »اســـتراتژی بقا« بهـــره گیرد. ویژگی 
ایـــن اســـتراتژی آن اســـت کـــه از یـــک ســـو بر 
کنـــش تعاملی تأکیـــد می‌کند و از ســـوی دیگر 
زمینه‌هـــای لازم بـــرای تولیـــد قـــدرت، آرایش 
قـــدرت و حفـــظ موازنـــه را فراهـــم می‌ســـازد. 
بقای هر کشـــوری بدون تولید قـــدرت و ایجاد 
توازن در معادلـــه قدرت امکان‌پذیر نیســـت و 
این موضـــوع از جمله ضرورت‌هایی اســـت که 
نظام سیاســـی ایران باید در شرایط کنونی ـ که 
آمریکا و غرب نشـــانه‌هایی از بحـــران و تهدید 
امنیتی علیه ایـــران ایجاد کرده‌اند ـ در دســـتور 

کار خود قـــرار دهد.
بنابرایـــن، امـــروز آنچه ایـــران می‌توانـــد درباره 
آن وارد گفت‌وگـــو شـــود و زمینـــه یـــک توافـــق 
دیپلماتیک را فراهم کند، موضوع قابلیت‌های 
هســـته‌ای، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی و رســـیدن به توافقی اســـت که اگر آژانس 
خواســـتار اجرای همکاری‌ها در قالب پروتکل 
الحاقی باشـــد، در مقابل نهادهای بین‌المللی 
و ایـــالات متحـــده نیز بایـــد بخشـــی از نیازها و 
ضرورت‌هـــای ایـــران را بـــرای کاهش یـــا تعلیق 

تحریم‌ها در دســـتور کار قـــرار دهند.

چه رابطه‌ای میان تلاش دولت ترامپ 
برای بازتعریف سیاست کنترل‌گری ایران 

و اصرار بر گنجاندن موضوعات موشکی 
در مذاکرات وجود دارد و این رابطه 

چگونه به ایجاد ناهماهنگی انتظارات دو 
طرف انجامیده است؟

ایـــران و آمریـــکا در فضـــای موجود در شـــرایط 
تخاصـــم امنیتی قرار دارنـــد. آمریکا اصلی‌ترین 
حامی نظامـــی، امنیتـــی و راهبردی اســـرائیل 
در اقدامـــات و تهدیـــدات نظامی علیـــه ایران 
بوده اســـت. تهاجـــم و تجاوز نظامی اســـرائیل 
بـــه ایـــران بـــدون حمایـــت و همـــکاری ایالات 
متحـــده امکان‌پذیـــر نبـــود؛ به‌عبـــارت دیگر، 
اســـرائیل را باید به منزله یک »دولت پادگانی« 
دانســـت کـــه کارویـــژه اصلـــی آن گســـترش 
بحـــران در محیـــط منطقـــه‌ای و برهـــم زدن 
شـــکل‌بندی‌های ســـرزمینی اســـت. در چنین 
شـــرایطی، هدف اصلی آمریکا و اسرائیل تغییر 
در معادلـــه ژئوپلیتیک منطقه و دگرگون کردن 
ســـاختار تفکیک ســـرزمینی اســـت که پس از 
جنـــگ جهانی اول شـــکل گرفت و بر اســـاس 
قراردادهـــای بین‌المللی تثبیت شـــد. طبیعی 
اســـت کـــه در ایـــن فضـــا، اســـرائیل و آمریـــکا 
قابلیت‌هـــای موشـــکی ایـــران را اصلی‌تریـــن 

تهدیـــد امنیتـــی خود تلقـــی کنند.
ایران بـــرای امنیت خـــود در هـــر دوران نیازمند 
حداقل‌هایـــی از قـــدرت متوازن‌کننده اســـت. 
اگـــر قابلیت موشـــکی ایـــران وجود نداشـــت و 
اگـــر ابتکارهایـــی کـــه فرماندهان شـــهید ایران 
دنبال می‌کردند شـــکل نمی‌گرفت، در شـــرایط 
تهاجـــم و تجـــاوز ۱۲ روزه آمریـــکا و اســـرائیل، 
ایران با چالش‌های امنیتی بســـیار گســـترده‌ای 
روبـــه‌رو می‌شـــد. بنابرایـــن، طبیعـــی اســـت که 
ایران همانند هر کشـــور دیگری از ســـازوکارهای 
قدرت بـــرای امنیت ملی خود بهـــره گیرد و توان 
موشـــکی را به‌عنوان محور اصلی کنش عملیاتی 
خـــود در مذاکـــرات بـــا آمریکا و ســـایر کشـــورها 
قرار دهـــد. این اختـــاف بنیادین در برداشـــت 
طرفین از مفهوم امنیت، ســـبب شـــد که آمریکا 
در چهارچـــوب بازتعریف سیاســـت کنترل‌گری 

خود بر ایران، بر گنجاندن موضوعات موشـــکی 
در مذاکـــرات اصـــرار ورزد؛ درحالی‌کـــه ایـــران 
ایـــن موضـــوع را در ســـطح امنیـــت حیاتـــی و 
غیرقابل‌مذاکـــره می‌دانســـت. همیـــن تفـــاوت 
نگرش و انتظـــارات موجـــب ناهماهنگی جدی 
و در نهایـــت بن‌بســـت در روند مذاکرات شـــد.

افزودن مؤلفه‌های جدید )از جمله 
توان موشکی( چگونه موجب 

افزایش »هزینه‌های توافق« و کاهش 
امکان‌پذیری مصالحه می‌شود و این امر 

چه تأثیری بر ارزیابی عملکرد دستگاه 
دیپلماسی ایران دارد؟

مذاکـــرات ایـــران و آمریـــکا در شـــرایط موجود 
صرفـــاً در ارتبـــاط با مســـائل هســـته‌ای و مواد 
غنی‌شـــده انجـــام خواهـــد گرفـــت. پرســـش 
اساســـی این اســـت که این مواد بـــه کجا داده 
شـــوند و در ازای آن چـــه قابلیت‌هـــای دیگری 

دریافت شـــود.
نکتـــه مهم آن اســـت کـــه آمریکا، بـــدون آنکه 
مســـتقیماً درگیـــر جنـــگ با ایـــران باشـــد، به 
تأسیســـات و نهادهای نظامی و راهبردی ایران 
حملـــه نظامی کـــرده اســـت. ایـــن اقدامات با 
منشـــور ملـــل متحـــد مغایـــرت دارد و کنـــش 
نظامـــی آمریکا علیـــه ایران را می‌تـــوان تهاجم 
تلقی کرد؛ مشـــابه کنش نظامی اسرائیل علیه 
ایـــران که یـــک تجـــاوز غیرقابل چشم‌پوشـــی 
اســـت. بنابرایـــن، جنگ علیـــه ایـــران باید بر 
اســـاس معادله تجاوز و تهاجم تبیین شـــود و 

در تاریـــخ سیاســـی ایران ثبـــت گردد.
ارتبـــاط  موجـــود  فضـــای  در  اصلـــی  بحـــث 
مســـتقیم با معادله »اســـنپ‌بک« و سرنوشت 
اورانیوم غنی‌شـــده تا ۶۰ درصد اســـت. در این 
چهارچوب، دســـتگاه دیپلماســـی ایـــران باید 
ادبیـــات، سیاســـت‌ها و الگوی رفتـــاری خود را 
بـــرای مصالحـــه در چهارچوب هســـته‌ای آغاز 
کند. بنابراین، مذاکرات پیـــش رو، بویژه آنچه 

در پاریس در دســـتور کار قرار 
گرفتـــه، بـــر شـــاخص‌ها و 

مؤلفه‌هایـــی مبتنـــی بـــر 
دیپلماســـی هســـته‌ای 
متمرکز اســـت و هیچ 
موضوع دیگری در این 
مرحله مـــد نظـــر قرار 

ندارد.

ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با »ایران«:

محور مذاکرات پاریس هسته‌ای است 

با توجه به رویکرد »صلح از طریق قدرت« 
و سیاست »دیپلماسی اجبار« در دوره 

ترامپ، چگونه می‌توان توقف مذاکرات 
هسته‌ای را در چهارچوب تغییر راهبردی 

آمریکا در قبال ایران تحلیل کرد؟
ز  ا ی  ر بســـیا ننـــد  هما  ، مـــپ ا تر هبـــرد  ا ر
نظریه‌پـــردازان و کارگـــزاران اجرایـــی آمریـــکا، 
مبتنـــی بـــر صلح‌ســـازی از طریق قـــدرت بود. 
نظریه‌پردازان رئالیســـت همواره اندیشـــه‌های 
چهارچـــوب  در  کـــه  را  کســـانی  و  ویلســـون 

ایدئالیســـم روابط بین‌الملل قـــرار می‌گیرند، 
مـــورد انتقـــاد جـــدی قـــرار داده‌انـــد؛ بنابراین 
دموکرات‌هـــا و جمهوری‌خواهـــان هـــر دو بـــه 

سیاســـت قـــدرت توجـــه دارند.
قـــدرت،  سیاســـت  بـــر  مبتنـــی  نگـــرش  در 
صلح‌ســـازی از طریق کاربرد قدرت مورد توجه 
قرار می‌گیـــرد. البته منظور از قـــدرت، »قدرت 
موسع« است؛ یعنی استفاده از عناصری چون 
دیپلماســـی، حقوق بین‌الملل و سازمان‌های 

بین‌المللـــی برای امنیت‌ســـازی.

بـــر ایـــن اســـاس، ترامـــپ معتقـــد بـــود ایران 
قابلیـــت و توان هســـته‌ای خـــود را ارتقـــا داده 
و بایـــد بـــا محدودیت‌هایـــی روبـــه‌رو شـــود. 
محدودیت‌هایی که ایران پذیرفت، در دوره‌ای 
مبتنی بر تحریم‌های اقتصادی شـــکل گرفت. 
در مرحله دوم، آمریکا از سازوکارهای نهادهای 
بین‌المللـــی برای محدودســـازی قـــدرت ایران 
بهره گرفت و در مرحله ســـوم نیـــز از ابزارهای 
نظامـــی بـــرای بـــه حداقـــل رســـاندن قـــدرت 

هســـته‌ای ایران اســـتفاده کرد.

گفت وگو

رضا عدالتی پور

گروه دیپلماسی

هرگونـــه مذاکـــرات ایران و غـــرب همچنان در محور هســـته‌ای و مواد 
غنی‌شـــده خواهد بود و پرســـش اصلی این اســـت که سرنوشـــت این 
ذخایر غنی‌شـــده به کجا خواهـــد انجامیـــد و در ازای آن چه امتیازاتی 

به ایـــران اعطا خواهد شـــد. ابراهیم متقی، اســـتاد دانشـــگاه تهران، 
در گفت‌وگـــو بـــا »ایران« تأکیـــد کرد که ایـــران بر حفـــظ حداقل توان 
متوازن‌کننده خود، از جمله توان موشـــکی، تأکیـــد دارد، اما اختلاف 
بنیادیـــن دو طرف دربـــاره امنیت منطقـــه و دامنه مذاکـــرات موجب 
ایجاد بن‌بســـت شـــده اســـت. با این حـــال، بـــه گفتـــه او، چنانچه از 
قطعنامه ۲۱ نوامبر شـــورای حـــکام آژانس برمی‌آید، دیپلماســـی هنوز 
ادامـــه دارد و ایران باید از ســـازوکارهای تعاملی بـــا آژانس بین‌المللی 
انـــرژی اتمی بهره گیـــرد. همچنین، مذاکرات پیش‌رو، بویژه نشســـت 
پاریس، صرفاً بر دیپلماســـی هســـته‌ای متمرکز خواهد بود و مســـائل 

دیگـــر در این مرحله مـــورد بحث قـــرار نمی‌گیرند.

اگر قابلیت 
موشکی 

ایران وجود 
نداشت و اگر 

ابتکارهایی که 
فرماندهان 
شهید ایران 

دنبال 
می‌کردند 

شکل 
نمی‌گرفت، در 
شرایط تهاجم 

و تجاوز ۱۲ 
روزه آمریکا 
و اسرائیل، 

ایران با 
چالش‌های 

امنیتی بسیار 
گسترده‌ای 

روبه‌رو 
می‌شد. 

بنابراین، 
طبیعی است 

که ایران 
همانند هر 

کشور دیگری 
از سازوکارهای 

قدرت برای 
امنیت ملی 

خود بهره 
گیرد و توان 

موشکی را 
حفظ کند


